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آکادمى

استاد برجســته ای در کار پزشکی هستند، جوانی را 
در ایران گذرانده اند و مدتی طولانی است که در آمریکا 
اقامت دارند. در صفحه خود در یادداشتی که به بهانه 
مرگ جورج فلوید نوشته بودند اشاره می کردند که «این 
سیاه ها همه تبهکارند، بااین همه امکانات که در اختیار 

دارند باز هم راه خلاف می روند».
مدیر مدرســه ای در شمال کشــور بوده اند و انسان 
فرهیخته ای هســتند. سال هاســت بازنشسته و به رسم 
نوین در فضای مجازي روزگار می گذرانند. در مطلبی به 
بهانه قتل رومینا نوشته اند: «معلوم نیست هرکدام از ما 

به جای پدر رومینا بودیم چه می کردیم!»
در کامنت هــای هــر دوی اینهــا یــک قتــل فجیع 
تحت الشعاع مسائل دیگری قرار گرفته و گمان می کنی 
مثل یک واقعه دهشتناک، اما اجتناب ناپذیر یا قابل فهم 
با آن برخورد شــده تا حدی که گمــان می کنی حداقل 
ذره ای از قباحت آن می کاهد و این در حالی اســت که 
اطمینان داری هر دو انســان های دانشــمند و پاکدلی 
هســتند که ذره ای ناخوشی بر تن هرکس قلبشان را به 

لرزه درمی آورد.
اینکه آنچــه در آمریکا می گــذرد، ادامه جنگ های 
داخلــی آمریکاســت، جای تردیــد نــدارد. جنگی که 
خون بارترین جنگ داخلی تاریخ لقب گرفت، روی کاغذ 
به پایان رســید، اما از روز ترور لینکلــن در اپرا تا همین 
امروز، تا قتل جورج فلوید ادامه یافت و بستر فرهنگی ای 
که این جنگ در آن جریان دارد آنچنان عمیق و خروشان 
است که یک پزشک خارجی انسان دوست را هم به کام 
خود می کشد؛ جنگ شــمال و جنوبی که نژادپرستی و 

خشونت از محورهای اصلی آن هستند.
خشونت در بیابان های کم آب مشرق زمین ریشه هایی 
چندین هزارســاله دارد؛ ریشــه هایی عمیق که هزاران 
ســال پیش تداوم بقا در این سرزمین را ممکن کرد، اما 
هربــار و حتی در هر آیینی که تلطیف این خشــونت را 
سرلوحه اهداف خود قرار می داد هم دوباره و چندباره 
سر برمی آورد. خشونتی که از عمیق ترین و باستانی ترین 
قســمت های مغز برمی خیزد و از آنجا که حتی ساختار 
مغز ما هم متأثر از چنین تجربیات و چنین تاریخی است، 

بخشی از شالوده وجود همه ماست.
درک و تحلیل آن جنگ داخلی خون بار (که شــاید 
خود ادامه جنگ های خون بار قاره دیگر قاره اروپا بود) و 
درک و شناخت این ریشه های خشونت بار قرون هیچ گاه 
و تحت هیچ شرایطی نمی تواند دلیلی باشد برای توجیه 

این جنایات و رفع مسئولیت از ضمیر خودآگاه افراد.
درک و آگاهــی به  خودی خود مســئولیت به دنبال 
مــی آورد و آنکه اطلاع پیــدا می کند دیگــر نمی تواند 
بی تفاوت یا جانبــدار باقی بماند که در اصل بی تفاوتی 
و جانبداری هــم هر دو در برابر چنیــن جنایاتی از یک 

جنس هستند.

ملــت آلمان به عنــوان یک ملت، بی شــرمانه ترین 
جنایــات را بــه انجام رســاند، اما تا همین امــروز تنها 
ملتی است که به ریشه های خشــونت در اندیشه های 
روزمره اش اشــراف پیدا کرده، از آنها تبری جست و در 
برابر قربانیانشان زانو زد. اگرچه بسیاری از ملل دیگر هم 
جنایت هایــی ملی انجام داده اند، امــا هیچ کدام به این 

درجه از مسئولیت پذیری نرسیده اند.
در دادگاه نورنبرگ برای اولین و شــاید آخرین بار در 
تاریخ به تمامی ریشه های منجر به ظهور پدیده نازیسم 
توجه شــد و مسئولیت تمام افراد در این اندیشه منحط 
ملی بازخواست شد؛ از «کارل اشمیت»، فیلسوف بزرگی 
که رسما به عنوان فیلسوف حزب مورد تقبیح قرار گرفت 
تا «مارتین هایدگر»، فیلسوف بزرگ قرن که حمایتش از 
نازیسم مطرودش کرد و سال ها بعد تنها با اهتمام «هانا 
آرنت» توانســت به اعتباری که لایــق آن بود بازگردد و 
«ازرا پاند»، شــاعر بزرگ قرن که تقریبا تمام قرن بیستم 
را زیســت، نه تنها اندیشمندان زنده که پنبه فیلسوفان و 
اندیشــمندانی که دهه ها و قرن ها قبل از ظهور نازیسم 
در تبلور اندیشــه آلمان و آلمانی برتر نقش داشتند هم 
حلاجی شد. از «هگل» و «واگنر» که اندیشه آلمان برتر 
و دولــت وایمار را تنیدند تا ابرمــرد «نیچه» که معلوم 
شد خود هیتلر است و همیشه با عصای نیچه همه جا 
می رفــت (عصایی که از خواهر نیچه هدیه گرفته بود) 
تا «هاینریش هاینه»، شــاعر محبوب هیتلر، همه وهمه 
در دادگاه نورنبرگ در تبلور یا بی تفاوتی در برابر ایده ای 
که ملتی را برتر می دانســت، پس نژادپرستی محسوب 
می شــد و خشونتی عریان که نتیجه غیرمستقیم همین 
تفکرات بود - البته به درجات مختلف - مقصر شناخته 

شدند. 
کتاب فیلســوفان هیتلر نوشــته «ایون شــرت» که 
اخیرا به فارســی هــم ترجمه  شــده، بازخوانی مجدد 
همین پرونده اســت و تنها چراغی اســت فراراه آینده، 
به خصوص که دادگاه نورنبرگ برای هیچ ملت دیگری 
هم تاکنون برگزار نشــده. آنچه مســئولیت افراد ساده 
و اندیشــمندان را در برابــر عقاید رایجي که ریشــه در 
خشــونت تاریخي دارند چندبرابــر مي کند این واقعیت 
اســت که در همان زمــان عده زیادي با ایــن عقاید به 
مخالفت برخاســتند و رنج ها بردند. «والتر بنیامین» از 
خوف دژخیمان هیتلر خودکشــی کرد، پیشوایان مکتب 
فرانکفورت به آمریکا پناهنده شــدند و «مانس اشپربر» 
در اقیانوس مسکو اشک ریخت. همین امروز هم بیانیه 
مجامــع علمي مثل آکادمي مغــز و اعصاب آمریکا در 
تقبیح خشــونت، بي عدالتي و نژادپرستي با شدیدترین 

و تندترین لحن ممکن حجت را بر همه تمام مي کند. 
اندیشــه ها و گفتارها حتی اگر در حد یک کامنت یا 
یادداشــت هم باشــند و تنها اندکــی در محکوم کردن 
جنایاتی که بــر عریانی آنها هیچ تردیدی وارد نیســت 
تعلل کنند، در مســئولیت ما برای برخورد با ریشه های 
خشونت آمیزی که در وجود همه ما ریشه تاریخی دارند 
خدشــه وارد می کنند و آنچه پیش تر گفته شــد به این 
معنا هم هســت که تعلل و مسئولیت ناپذیری بیش از 

مسئولیت پذیری امکان شیوع و انتشار دارد. 

از داس تا زانو
 بابک زمانى

 نورولوژیست

 زمین سبز 2

همان طورکه در بخش اول این گزارش متخصصان 
به بی بی ســی بیــان کردنــد، تغییراتي پــس از دوران 
قرنطینــه در زندگي شــهري و وضعیت شــهري پیش 
خواهد آمد. همان طورکه شرکت های بزرگ فناوري به 
نتیجه رســیده اند امکان حضور کارمندانشان در منزل و 
انجام کار در خانه فراهم شده است و کارمندان بسیاري 
می دانند که کار از راه دور نه تنها امکان پذیر است بلکه 
در بعضی موارد ارجح اســت. در واقع به نظر مي رسد 
شــیوه جدید انجام کار از راه دور ممکن شده است. در 
بخش اول گزارش درباره آینده دفاتر کار و خالي شــدن 
مراکز شهرها صحبت شد و حالا سؤال این است که چه 

تغییراتي در حمل و نقل و محیط زیست رخ مي دهد.
مــارگارت بل، اســتاد حمل و نقل و محیط زیســت، 
دانشــگاه نیوکاســل مي گوید: « طبق تحقیقــات ما در 
نیوکاســل ، ۷درصد از ســفرهای ۵۰ کیلومتری ســبب 
انتشــار ۶۰درصد از کربن شدند. هرچه بیشتر سفر کنید ، 
اثر آلایندگی با تولید گازهای گلخانه ای بیشــتر اســت». 
پل چشایر، اســتاد جغرافیا اقتصادی ، دانشکده اقتصاد 
لندن، مي گوید  : «این یکی از طنزهای کمربند سبز است: 
وادار کردن مردم به رفت و آمد بیشتر. همین طور گرمایش 
و عایق بندی مســکن به ویژه در انگلیس ، بســیار از نظر 
اتــلاف انرژي ناکارآمد تر از دفاتر تجاري مدرن  اســت». 
مارگارت بل، معتقد اســت : « برخی از کارهایی که ما در 
لستر انجام دادیم، نشان داد که اگر از خانه کار می کنید ، 
به طور متوســط ۷۵ درصد بیشتر از حضور در محل کار 
انرژي صرف مي شــود و ۷۵ درصد کربن بیشتري تولید 
مي شــود .  صرفا و به این دلیل که اگر به گرمایش و گاز ، 
برق در خانه احتیاج دارید، این بیشــتر از چیزی اســت 
که شــما با کار نکردن با ماشــین صرفه جویي مي کنید. 
بنابرایــن، همراه با اثر انزوا، معقول اســت که مشــاغل 
محلی بتوانند دفاتر خدماتي گرم خود را باز کنند یا حتی 
شرکت هایی براي این منظور تأسیس کنند که با محل کار 
گرم میزبان کارمنداني باشند که در خانه نمي خواهند کار 
کنند و به محل کار دور خود در پایتخت هم نمي خواهند 
بروند». این استاد اشــاره مي کند: « نگرانی من این است 
که مردم اتومبیل بیشتری خریداری می کنند و افرادی که 
اتومبیل دارند، بیشتر از آنها استفاده می کنند. آنچه ما نیاز 
داریم، انگیزه هایی است برای استفاده بیشتر از دوچرخه. 

برای درک نیازهای مردم بــه یک رویکرد از پایین به بالا 
نیاز داریم و متناســب با آن باید سیســتم حمل و نقل را 

ارتقا داد».
در مورد نحوه استفاده از شهرها چطور؟

لیز بك، استاد جامعه شناسی گلداسمیت، مي گوید: 
«در طول گفت وگو ما بیشتر درباره افرادی در بخش های 
خدمات مالی ، مشــاغل یقه ســفید و کارگران یقه سفید 
صحبت کردیم. آنان فقط نیروهای کار شــهرها نیستند. 
در مورد بیمارستان، مدرسه و سایر مشاغل بخش دولتی 
چه می توان گفت؟ همچنین، شهرها به دلیل اینکه محل 
دیدار و ارتباط هستند، اهمیت دارند. مکان اختلاف ها و 
تضادهاي نژادي و فرهنگي. به همین دلیل مراکز شهري 
در مرکز شــهرها ویژگی های خاصی بــه خود می گیرند 
که با رفتار و کنش هاي حومه شــهرها یکسان نیست». 
اودبایکوت لك، معاون سیاســی و پژوهشــی مؤسسه 
برنامه ریــزی رویال شــهر لندن نیز مي گویــد: « هر کس 
قرنطینه را پشت سر بگذارد، با تغییراتي مواجه مي شود و 
عادت های جدیدی خواهد داشت و دیدگاه هایی جدید و 
قوي درباره آنچه می خواهد ، برایش مفید است و علاقه 
ندارد، به دســت مي آورد و فکر می کنــم یکی از اولین 
کارهایــی که ما به عنوان برنامه ریزان و سیاســت گذاران 
شــهری باید انجام دهیم، این اســت که به آنچه مردم 
می خواهند، گوش دهیم. اما محدودیت های مالی وجود 
خواهد داشت». پل چشایر مي گوید: «مسئله دیگر ترس 
مردم اســت: چه مدت طول خواهد کشید تا مردم ترس 
و نگرانی حضور در جمع و آسیب پذیربودن را بپذیرند و 
با آن کنار بیایند؟ من فکر می کنم اگر واکسن کشف شود 
یــا اگر ویروس فروکش کند، مــردم از این نگراني بهبود 
می یابند. اگر چنین اتفاقــی بیفتد ، دفاتر خدمات  دوباره 
شلوغ مي شوند و تمام کارهایی را که دوست داشتیم، در 
مراکز شهر انجام دهیم، دوباره انجام مي دهیم؛ هرچند 
ممکن اســت زمان زیــادي  طول بکشــد. زندگی برای 
بســیاری از افراد به طرز چشــمگیری تغییر کرده است. 
برخی تصمیم می گیرند کار خود را از خانه ادامه دهند، 
در حالی که برای ســایرین حق انتخابــي وجود ندارد اما 
وقتي اتاق های خواب به فضاهای کاری تبدیل شده اند، 
ما نباید فراموش کنیم که چه مشکلاتی برای زندگی به 

وجود آمده است و باید این را در نظر بگیریم».

اتاق خواب هایی که به محل کار تبدیل شد

دولت مداري
 به سیاق دستورات لازم

فصل جابه جایی های مســکن که فرا رســیده،  �
فغان مســتأجرها از افزایش قیمت اجاره بها بلند 
شده است. همین موجب شده تا رئیس جمهور به 
وزیر مسکن دستورات لازم را برای سروسامان دادن 
بــه وضعیت مســکن ابلاغ کند. پیــش از این هم 
وقتــی قیمت پراید بــالا رفته بود، آقــای روحانی 
دستور رســیدگی صادر کردند؛ ســیل آمده بود و 
آقای رئیس جمهور از مناطق ســیل زده بازدید به 
عمــل  آوردند و دســتورات لازم را صــادر کردند؛ 
رئیس جمهور ضمن بازدید از سیستان و بلوچستان 
دســتورات لازم را به منظور محرومیت زدایی از آن 
استان صادر کردند. رئیس جمهور بر ایجاد اشتغال 
و رفــع بی کاری در سفرشــان به کرمانشــاه تأکید 
کردند و دســتورات لازم را صادر کردند؛ چقدر این 
جملات برایمان آشنا هستند. صدور دستورات لازم 
و تأکید برای حل مشــکلات اقتصادی، اجتماعی، 
فقرزدایی، محرومیت زدایی، ایجاد اشتغال، مبارزه 
با فســاد و قس علی هذا. باوری در میان مسئولان 
ما به وجود آمده که اگر درباره مشــکلی دستوری 
صــادر شــود، اگر آن مشــکل به کل حل نشــود، 
دســت کم اقداماتی در آن زمینــه صورت خواهد 
گرفت. در دوران آقای احمدی نژاد که این داستان 
دیگر حکایتی شــده بود. نمی دانــم چقدر یادتان 
می آید که در سفرهای اســتانی ظرف ۴۸ ساعت 
صدها، آری صدها طرح بزرگ و کوچک اســتانی 
تصویب و برای اجرا به مسئولان ابلاغ می شد. اگر 
فرض مان بر این باشــد که مسئولان قصد تبلیغات 
ندارند و واقعا تصور می کنند که وقتی دســتورات 
لازم بــرای فقرزدایی یا پایین آمــدن قیمت پراید یا 
بالارفتن فلان مسئله یا ایجاد امید صادر می کنند، 
تغییری به وجود می آیــد، ای کاش فقط برای یک 
بار هم که شــده برای صدور دســتورات لازم یک 
بررســی می فرمودند کــه ببینند آیــا کوچک ترین 
تغییری پس از صدور دســتورات لازم شان صورت 
گرفته است. مســئله فقط این نیســت که صدور 
دســتورات لازم فقط یک ژســت تبلیغاتی بیشتر 
نیست؛ مسئله مهم تر آن است که اگر حتی فرض 
بگیریــم که پیشــرفتی هم رخ بدهد، با پرســش 
بنیادی تــری درباره نحوه مدیریــت دولت روبه رو 
می شــویم. معنــای دیگر این اتفاق آن اســت که 
اگر «دســتورات لازم» صادر نشــده بود، پس هیچ 
اتفاقــی نمی افتاد؛ یعنــی کارکرد مــا به گونه ای 
اســت که مقامات دیگــر عملا کاره ای نیســتند و 
پیشــرفت فقط زمانی رخ می دهد که دســتورات 
یــا توصیه های لازم ابلاغ می شــود و تا قبل از آن 
آب هم از آب تکان نمی خورد. خود مقامات دیگر 
ذهن شان گویی نمی رسد تا دستور از سوی ریاست 
محترم جمهوری صادر شــود و آنها سپس اقدام 
کنند؛ یعنــی نظام مدیریتی از این بدتر نمی شــود 
کــه هیچ کس تا قبل از صدور دســتورات لازم، به 
ذهنش نمی رســیده کــه باید چــه کار کند و چه 
وظیفه ای دارد. باید همــه صبر می کردند تا مقام 

مسئول دستورات لازم را صادر کند.

روایت

ریشه نگر، نه تندرو 
شماره ۱۲۵ فصلنامه  �

«نگاه نو» با پرونده  ای از 
تیتر  فریبــرز رئیس دانا و 
تندرو»  نــه  «ریشــه نگر، 
در توصیــف ایــن فــرد 
ایران منتشــر  تأثیرگــذار 
شد. این شــماره نگاه نو 

دو بخش ویژه دیگر نیز دارد؛ «ایران و روســیه» و 
«بحــران کرونا و بحران جهــان».  در بخش ایران 
و روســیه مقالاتــی از حســن بهشــتی پور درباره 
ویژگی های ســاختار قــدرت در روســیه و روابط 
ادبی امروز ایران و روســیه از آبتین گلکار منتشــر 
شــده اســت. الهه کولایی در این بخش به تأثیر 
تحــولات سیاســی بین المللی بر روابــط ایران و 
روسیه پرداخته است. همچنین در بخش بحران 
کرونا و بحران جهان، شــیرین کریمی درباره هانا 
آرنت و فاصله گذاری اجتماعی نوشــته اســت و 
ماندانا فرهادیان مقاله  ای از اورهان پاموك درباره 
رمان های مبتنی بر همه گیری های بزرگ به ما چه 
درباره چشم اندازهایی  پرویز صداقت  می آموزند، 
از دل کرونــا و احمد ســیف نیز دربــاره اقتصاد 
پســاکرونایی نوشــته اند. اما در بخشی نیز به طور 
ویژه به درگذشــتگان ایــن روزها پرداخته شــده 
اســت. محمــد درویش دربــاره اســکندر فیروز، 
بنیان گــذار محیط زیســت ایران، محمــد مالجو 
درباره فریبــرز رئیس دانا، علی  اصغر ســیدآبادی 
درباره ثریــا قزل ایاغ، علی میرزایــی درباره نجف 
دریابنــدری و معصومی همدانی درباره ســکوت 
مرد زبان (جورج اســتاینر) نوشــته اند. همچنین 
شمس لنگرودی از منظری متفاوت به ۸۰سالگی 
احمدرضــا احمدی پرداخته اســت. این شــماره 
«نگاه نو» که اولین شماره آن در سال ۹۹ است، در 
۲۶۰ صفحه و با قیمت ۴۰ هزارتومان منتشر شد. 

 پیشخوان 
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 تحلیل

حرکات اجتماعی روزافزون چند دهه اخیر در ایران 
و جهــان گرچه امیدهــا و ناامیدی هــای فراوانی را در 
رهایــی از بحران ها و بن بســت های کنونی و پیامدهای 
آن پدید آورده اســت اما این امید ها و ناامیدی ها اغلب 
به دلیل کم توجهی به ریشــه های ریشه دار بحران ها و 
بن بســت ها بر «طبل های توخالــی»، «تنورهای داغ»، 
«بگومگوها» و «جدل های سوگیرانه» نواخته می شوند، 
بنابراین، از یک ســو با صحنه آرایی های محافظه کارانه، 
موقعیت سنجی های صاحبان منافع و همراه با نگرانی 
از آینده شــان مواجه می شود و از سوی دیگر با تلاش ها 
و اعتراض های فاقدان قدرت دنــدان تیزکرده بر غنایم 
باقی مانده در ســفره آشکار و نهان کشــور توده مردم، 
روشــنفکران فاقد دانــش انتقادی و بینــش علمی و 
منتظــران عافیت طلب رنــگ و بوی تند تــری به خود 
می گیــرد. جالب توجــه اینکه هر دو طیــف با آرایش 
نیروهای خود در انتظار بهره گیری از رخدادهای پیشــا 
و پســا کرونا و ویــروس کووید- ۱۹ زیســتی-اجتماعی 
ســنگر گرفته اند تا در اولین فرصت با زایش و افزایش 
امــواج آشــفته و گســیختگی های اجتماعــی طرح و 
برنامه های فرموله شــده خــود را برای تقســیم غنایم 
و برای تصدی مســئولیت های ســنگین عین الدوله ای 
کمر خدمت به مردم همه چیز ازدســت رفته ببندند تا 
صباحی دیگر با گفت وگوهای تاریخ مصرف گذشــته و 
به تاریخ سپرده شــده، اجتماعات و توده های مردمی را 
بــا ایجاد خوش باوری ها و امیدهای واهی در انتظار روز 
موعود سرگرم و در بزنگاه تاریخی و اجتماعی رها کنند.  
واقعیت امــر اینکه، چنین خــواب و خیال هایی راه به 
مقصد و مقصود نخواهد برد. چرا چنین سرنوشتی بر ما 
مقدر است؟ پاسخ به این پرسش دردناک هم آسان است 
و هم ســخت! چنین نگرش یأس آور و ناامیدکننده ای، 
دستاورد تجربه و پسماند تاریخ گذشته است و از بطن و 
متن جامعه بالقوه سرزمین ایران و از حرکات ناموزون، 
ناپایــدار و پیرامون برمی خیزد. پس در چنین شــرایط و 
موقعیتی راه چاره چیســت؟ راه چاره این اســت: باید 
با حوصلــه، بدون ریــا و تزویر، بدون به حاشــیه راندن 
اندیشــمندان و مردان مقتدر، مدبر و اعتقاد به توسعه 
انســانی، دست به کار شــد و از تجربه های تلخ گذشته 
آموخت که فقط با تحلیل و تبیین علمی و بهره گیری از 
جامعه شناســی تاریخی، جامعه شناسی توسعه و سایر 
رشــته های علوم اجتماعی و اقتصادی به برنامه ریزی 

راهبردی واقع بینانه و ریشه دار عاری از اندیشه زودبازده 
پرداخت. البته پیاده کردن چنین راهبرد سرنوشت سازی 
در دنیای به هم ریخته امروز کار بسیار سخت و دشواری 
به نظر می رســد. ولی امید بر این اســت کــه این بار از 
تجربه های تلخ و ناگوار دهه ها و ســده های گذشته پند 
بگیریم و با مدیریت علمی، اســتراتژیک و پذیرش تعهد 
و تخصص به شــرایط مردم ایران و آینده ایران اندیشه 

کنیم.
بازبینــی و دورنگــری: درجهــت یــادآوری، پرهیز از 
پرگویی و دســتیابی به رهنمودهای تجربه شده علمی، 
نکته نظرات تجربی و نظری گماشته شــده در دهه ها و 
ســده های اخیر در اجتماعات در حال توسعه یا جوامع 
توسعه یافته را به طور فشــرده و خلاصه در سه طیف 

نظری و تجربی به شرح زیر می توان مقوله بندی کرد:
۱. مجموعــه رهاوردهای تجربی و نظــری پر فراز و 
فرود شکل گرفته و ســازمان یافته در برنامه های توسعه 
اقتصادی-اجتماعــی کــه از قرن هــای ۱۴ و ۱۵ میلادی 
تاکنون ادامه داشته و در  گفتمان های گوناگون انعکاس 
یافتــه و در حرکات، جنبش هــا و انقلاب های اجتماعی 
تبلور یافتــه، از توفان تحــولات اقتصــادی- اجتماعی 
دوره رنســانس برخاسته اســت. کمااینکه پس لرزه های 
آن تا امروز ادامــه دارد. پیامد چنین تحولات اقتصادی- 
اجتماعی، به شــکل گیری اجتماعات و جوامع گوناگون 
در قالب دولت- ملت ها و روابط و مناســبات اجتماعی 
ناعادلانــه درون دولــت- ملت هــا منجر شــده  که این 
شــکل گیری دولت- ملت ها با فراز و فرود تاکنون ادامه 

دارد.
۲. نظریه هــای گوناگــون مقیــد به زمــان و مکان 
و نظریه هــای مجــرد عــام، شــکل  گرفته پارادایم های 
کلان و قالب بندی شــده در مکاتب متضــاد، متناقض، 
توجیه گرایانه انتقادی از ساختار و کارکرد رشد و توسعه 
اقتصادی-اجتماعی ناموزون، نابرابر و وابسته برخاسته 
اســت که گاهی خود این نظریه هــا و مکاتب توجیه گر 
جنگ هــا و جدال هاي وحشــتناک بوده اســت. گاهی 
این جنگ و جدال ها و کشــت و کشــتارها تحت عنوان 
حمایت از دموکراســی، کمک به مردم کشــورهای در 
حال توســعه و دفاع از آزادی و دموکراسی تلقی شده 
اســت، کمااینکه این سیاست و کیاست هنوز هم ادامه 

دارد.
۳. فروپاشــی نظام و روابط و مناسبات فئودالی در 
اروپــا که منجر به شــکل گیری نظام جدید با ســاختار، 
کارکرد و عملکرد رشــد و توسعه اقتصادی- اجتماعی 
تحت عنوان روابط و مناسبات سرمایه داری شد، با شعار 
آزادی، برابــری و برادری انقلاب هــای گوناگون را پدید 
آورد و چون به اهداف خود دست نیافت، نظام روابط و 

مناسبات سوسیالیستی و کمونیستی از درون آتشفشان 
نظام و روابط و مناســبات ســرمایه داری در کشورهای 
غربــی و کشــورهای مســتعمره و نیمه مســتعمره در 
قاره های آســیا، آفریقــا و آمریکای لاتین ســر برآورد و 
کشورها و ملت های تازه شــکل گرفته، نورس و ناپخته 
از بــالا به پایین را در مقابل هم قــرار داد و درنهایت با 
وجــود دســتاوردهای عظیم اقتصــادی و فناوری های 
غیرقابــل تصور، ثمره ای امیدبخش از این دســتاوردها 
برای تهیدستان ایجاد نشــد. کمااینکه، امروزه حکایت 
همچنــان باقی اســت: یعنــی کوخ نشــینان در مقابل 
کاخ نشــینان و گرسنگان و فقرا در مقابل دزدان دریایی، 
دزدان سرزمین ها و منابع اقتصادی قرار گرفتند و حتی 
جنبش هــای برنامه ریزی شــده در اشــکال گوناگون در 
خلال قرن های نوزدهم و بیســتم نتوانســتند ساختار، 
کارکرد و عملکرد رشــد و توسعه اقتصادی- اجتماعی 
و روابط و مناسبات نابرابری اجتماعی درون اجتماعات 
و جوامع و همچنین نظام جهانی و روابط و مناســبات 
بین المللــی نابرابر را در جهت نیازها و خواســت های 
انسان و انســانیت قرار دهند. واقعیت اینکه، بحران ها 
و بن بست های کنونی که هســتی اجتماعات و جوامع 
انســانی و نیز نظام اقتصاد جهانی را زیر ســؤال برده، 
حاصل چنین روند، فرایند، ســاختار و کارکردی اســت. 
به نظر می رســد که جامعه جهانی و مدیریت جامعه 
جهانــی به دلایل و واقعیت های موجــود، توانایی گذر 
از وضع نامطلــوب کنونی (بی کاری، نابرابری، تبعیض، 
نابرابــری اجتماعــی و...) را ندارد. به این دلیل اســت 
کــه نگرش های مخالف و موافــق منطقه ای و جهانی 
بر این اســت که تهاجم ویروس  کووید- ۱۹ شــاید این 
پارادوکس هــای درون و بــرون جامعــه  ای را به جایی 
برســاند!! به ایــن خاطر اســت که به طــور ضمنی و 
تلویحی از پســاکرونای زیســتی-اجتماعی سخن گفته 
می شــود و نظر تلویحی بر این است که پساکرونا، نظام 
جهانی و روابط و مناســبات درون و برون جامعه و در 
نهایت روابط و مناســبات نابرابر بین المللی و یک سویه 
که با دیپلماســی غیرانسانی و خلاف سرشت، خصلت 
و فطرت انسانی، نظام جهان هستی را به سخره گرفته 
است، از هم خواهد پاشید. بنابراین نوزایی نوینی در راه 
است.  با این وصف، مدیران اقتصاد جهانی و همدستان 
آنان در خرده نظام های منطقه ای و اجتماعات و جوامع 
موجود درصدد بازســازی روابط و مناسبات اجتماعی 
و جهانی مســلط هســتند تا شــیوه موجود استعمار، 
استشمار، ســلطه گری را در شکل و قالب پایدار دیگری 
نگه دارند. کمااینکه نظام فئودالی غرب در قالب نظام 
سرمایه داری و نظام ارباب- رعیتی در اغلب کشورهای 

در حال توسعه آسیایی حفظ شد!  

 نگاه ها و نگرش هاى زیستى- اجتماعى پساکرونایی 

تجربه دیگران

در معرض بي غذایي 
دبیرکل ســازمان ملل متحد گزارشــي داده است از 
میزان امنیت غذایي پس از انتشار ویروس کرونا و بیماري 
کووید ۱۹ که در آن نکات متعددي یادآوري شد. در این 
گزارش آمده است: در این دنیا برای سیرکردن جمعیت 
هفت میلیــارد و ۸۰۰ میلیون نفری مــا، بیش از میزان 
نیاز، غــذا وجود دارد، اما، امروز، بیــش از ۸۲۰ میلیون 
نفر گرسنه هســتند و حدود ۱۴۴ میلیون کودک زیر پنج 
سال دچار کمبود رشد هستند؛ یعنی در سرتاسر جهان 
بیش از یک کودک از هر پنج کودک. امسال ممکن است 
حــدود ۴۹ میلیون نفر دیگر به علــت بحران کووید۱۹ 

دچار فقر شدید شــوند. تعداد افرادی که از نظر تغذیه 
و مواد غذایی در وضعیت به شــدت ناامنی قرار دارند، 
به سرعت افزایش خواهد یافت. هر افت درصد در تولید 
ناخالص جهانی به معنای ۷۰۰ هزار کودک دچار کمبود 
رشد است. حتی در کشورهایی که منابع غذایی فراوان 
دارند، با خطر قطع زنجیره تأمیــن مواد غذایی روبه رو 
هستیم. لازم اســت هم اکنون برای جلوگیری از بدترین 
تأثیرات تلاش هایمان برای کنترل این همه گیری، اقدام 
شــود. طبق این گزارش، یافته هاي روشني وجود دارد، 
از جمله اینکه ابتدا باید زندگی ها و معیشــت ها حفظ 
شوند با تمرکز توجه بر جایی که خطر شدیدتر است. این 

شــامل حمایت از کودکانی است که دیگر به وعده های 
غذایی مدرسه دسترسی ندارند و در نهایت باید در آینده 
ســرمایه گذاری کنیم. باید برای ساختن جهانی فراگیرتر 
و پایدار تــلاش کرد. بایــد نظام های غذایــی ای ایجاد 
شــوند که نیازهای تولیدکنندگان و کارکنان مواد غذایی 
را بهتر مورد توجه قرار دهند. باید اجازه داد دسترســی 
فراگیرتری به مواد غذایی ســالم و مغذی فراهم شود. 
نمی توانیــم فراموش کنیم که نظام هــای غذایی تا ۲۹ 
درصد از کل انتشــار گازهای گلخانــه ای، از جمله ۴۴ 
درصد متان را شــامل می شــوند و تأثیر منفی بر تنوع 

زیستی دارند.
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